
»مردی از اهل بیت امام مهدی علیه السلام«
از امـام علـی )ع( نقـل اسـت کـه فرمـود: »پیـش از مهـدی، مـردی از 
اهل‌بیتـش، از مشـرق خـروج می‌کند که شمشـیر را هشـت مـاه بر دوش 
مـی‌رود؛  بیت‌المقـدس  به‌سـوی  و  می‌کُشـد  و  می‌کُشـد  می‌نهـد.  خـود 

پـس بـه آنجـا نمی‌رسـد تـا اینکه بمیـرد«.
وقتـی روایـات اهل‌بیـت )ع( را مطالعـه می‌کنیـم، می‌بینیـم کـه مـردی 
را ذکـر نمودنـد کـه پیـش از مهـدی )ع( و از اهل‌بیـت ایشـان )ع( خروج 
می‌کنـد و تلاش در نشـر دعـوت ایشـان دارد و درحالی‌کـه پرچمـش را 
بـر دوش دارد، کشـتار  می‌کنـد. ایـن مرد، از سـوی مرد دینی ذکر نشـده 

است...
از این مرد، چه چیزی خوانده‌ای؟

او کیست؟
نامش چیست؟

ارتباطش با مهدی )ع( چیست؟
اهل‌بیـت )ع( در روایـات بسـیار، بـه مـا دسـتور دادند که نسـبت بـه آنان 
تسـلیم باشـیم؛ و فـردی که بـه کتب حدیث مراجعه کند، تشـویقِ ایشـان 
)ع( در ایـن محـدوده را می‌بینـد. معنـای ایـن مسـئله این اسـت که همۀ 
بشـریت، به هرجایی که رسـیده باشـند، باید پشـت سـر رهبری آسـمانی 
اطاعـت کننـد کـه مصالـح و مفاسـد را می‌داند. دلیل تشـویق ایشـان )ع( 
درخواسـت رهایـی همگـی ماسـت. امامان مـا از اجتهاد در محـدودۀ دین 
بازداشـتند؛ تـا جایـی کـه روایاتـی آمده اسـت کـه ایـن اجتهـاد را مذمت 
می‌کننـد. شـیعه در طـول ایـن خـط در محـدوده عقیـده و فقـه، از نـص 
دنبالـه‌روی می‌نمـود و اجتهـاد نمی‌کـرد. اهل‌بیـت )ع( اجـازه تغییـرِ حتی 
یـک کلمـه را نسـبت به دعایی کـه به یکی از یارانشـان فرمودنـد، ندادند. 
ایشـان فرمـود: بنویـس: »یـا مقلب‌القلـوب« او ]این‌گونـه[ نگاشـت: »یـا 
مقلب‌القلـوب والابصـار« امـام فرمـود: خداونـد مُقلِّـب قلـوب و دیـدگان 
اسـت؛ ولـی همان‌طـور کـه بـه تـو گفتـم بنـگار؛ بنابرایـن هـر فـردی 
کـه هـر موضوعـی را کـه از اهل‌بیـت )ع( یـا از امـام حاضـری از ایشـان 
صـادر نشـده اسـت،  را بگیـرد و بیان کند اجتهاد شـخصی اسـت و باطل 
می‌باشـد؛ می‌خواهـد نزدیکـی یـا دوری ایـن فـرد، هـر طـور باشـد. هـر 
فـردی کـه به محمـد و آل محمد )ع( منتسـب اسـت، باید به این مسـئله 
احتـرام بگـذارد و به آداب ایشـان )ع( مؤدب شـود. از ایشـان آمده اسـت: 
زینـت مـا باشـید و مایـۀ بی‌آبرویی ما نباشـید. برخـی افراد که بـه محمد 
و آل محمد )ع( منسـوب هسـتند، متأسـفانه اندیشـه‌هایی مطرح می‌کنند 
کـه خداونـد برایش دلیلی نفرسـتاده اسـت و از ایشـان نیامده اسـت؛ حتی 
حقـی کـه از سـوی آنـان آمـده اسـت،  را زمانـی می‌تـوان نسـبت به آن 
تصریـح کـرد که از سـوی ایشـان اجـاه‌ی بیـان آن داده شـده باشـد. هر 
فـردی کـه نفسـش بـه او زینـت داده اسـت، از خداوند بترسـد کـه علتی 
بـرای ناسـزا و بـدی بـه آل محمد )ع( نشـود؛ و لا حول و لا قـوة الا باالله 
العلـی العظیـم. نفـس بـه بـدی دسـتور می‌دهـد؛ مگر اینکـه پـروردگارم 

رحـم کند.

سـردبیـر
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قسمت اول:

کلید فرج و گشایش    
... بــه کلیــدی کــه امــام مهــدی )ع( آن را بــه مــا داده اســت دقــت کنیــد. ایــن کلیــدِ فَــرَج و گشــایش اســت. چــه 
ــودن  ــم:[ جمع‌نب ــاً ]بگویی ــت الهــی ایشــان بازداشــته اســت؟ صراحت ــن دول ــام و تمکی ــدار ام ــا را از دی مســئله‌ای، م

دل‌هــا و اختــاف.
ــاز  ــا و ارواح آغ ــاع، از دل‌ه ــوید. اجتم ــز ش ــا« متمرک ــوب و دل‌ه ــاع قل ــان )ع(: »اجتم ــخن ایش ــن س ــه ای نســبت ب
ــی  ــا در مکان ــد. چه‌بس ــرود می‌آی ــالا ف ــوی ب ــی، از س ــر و حقیقت ــر خی ــه ه ــور ک ــا. همان‌ط ــه بدن‌ه ــود، ن می‌ش
از زمیــن جمــع شــده باشــیم و بــا یکدیگــر مُصافحــه و مُعانقــه کنیــم و ]بــا یکدیگــر[ ســخن بگوییــم و در صــورت 
ــم کنیــم؛ ولــی همــۀ ایــن مســائل، ثابــت نیســت و ادامــه نــدارد؛ بــه ایــن خاطــر کــه از حقیقــت بــه  برادرانمــان تبسُّ
وجــود نیامــده اســت. به‌صــرف اینکــه مشــکلی بــه وجــود بیایــد یــا بــدی بــه وجــود بیایــد، حــال مــا تغییــر می‌کنــد 
ــه  ــرا؟ ب ــم. چ ــمنی می‌کنی ــم و دش ــض می‌ورزی ــر[ بغُ ــه یکدیگ ــم و ]ب ــاد می‌زنی ــم و فری ــدا می‌کنی ــاف پی و اخت
ایــن خاطــر کــه اجتمــاعِ بــه وجودآمــده در ایــن عالــم جســمانی فرضــی، ثابــت و ادامــه‌دار نیســت. درنتیجــه بــرای 
ــا و ارواح  ــر نفس‌ه ــی، ب ــام مهــدی )ع( حکومــت جهان ــد. حکومــت ام ــت نمی‌کن ــت عــدل الهــی کفای ــی دول برپای
پیــش از بدن‌هاســت. ایشــان )ع( اولًا بــر روح‌هــای یارانــش حکومــت می‌کنــد تــا اینکــه ایــن گــروه، بــر دیگــران 
ــاسِ وَ يَكُــونَ  ــى النَّ ــوا شُــهَداءَ عَلَ ــةً وَسَــطاً لتَِكُونُ ِــكَ جَعَلْناكُــمْ أُمَّ حکومــت نماینــد. خداونــد متعــال فرمــود: »وَ كَذل
سُــولُ عَليَْكُــمْ شَــهيداً«؛ »و بديــن گونــه شــما را امتــى ميانــه قــرار داديــم، تــا بــر مــردم گــواه باشــيد؛ و پيامبــر بــر  الرَّ

شــما گــواه باشــد«. )بقــره: 143(
ــت  ــردم حکوم ــر م ــه ب ــا چگون ــد ی ــت کن ــان حکوم ــر آن ــام )ع( ب ــه ام ــع نشــود، چگون ــش جم ــای یاران ــر دل‌ه اگ
می‌کننــد؟ نتیجــه شکســت‌‌خورده و پراکنــده اســت؛ و حکومــت جهانــی یکپارچــه و بانظــم نمی‌شــود؛ بلکــه اختــاف، 
علــت از بین‌بــردن حکومــت ولــیّ خداســت و چه‌بســا باعــث کشــتار خلیفــه خداونــد می‌شــود. )]ان‌شــاءالله[ این‌گونــه 

نشــود.( همان‌طــور کــه در زمــان امــام امیرالمؤمنیــن، علــی بــن ابی‌طالــب )ع( اتفــاق افتــاد.
این‌چنیــن اســت کــه در بســیاری از روایــات می‌بینیــم، از جملــه ســخن امــام باقــر )ع(: »وقتــی بــه تعــداد اهــل بــدر، 

313 نفــر جمــع شــده باشــند، قیــام و تغییــر بــر آنــان واجــب اســت«. )دعائــم الاســام: ج 1، ص 342(
ــدن  ــه جمع‌ش ــا. بلک ــاع بدن‌ه ــط اجتم ــتند و نه‌فق ــم )ع( هس ــزد قائ ــش، ن ــن بخ ــاع ای ــان اجتم ــم، هم ــل مه اص
ــل و پیشــرفت  ــا تکام ــان و ب ــن زم ــم جســمانی ســخت نیســت؛ مخصوصــاً در ای ــان در عال ــاط آن ــا ارتب ــا ی بدن‌ه
ابزارهــای ارتبــاط ]جمعــی[. در روایــات ایشــان )ع( آمــده اســت کــه یــاران مهــدی )ع( بــا اجــازه خداونــد و بــدون 

ــوند: ــع می‌ش ــان جم ــزد ایش ــده‌ای، ن ــچ وع هی
ــمُ اللَّ‏ُ  ــأْتِ بكُِ ــوا يَ ــنَ مــا تَكُونُ ــراتِ أيَْ ــتَبقُِوا الخَْيْ ــد )عزوجــل( »فَاسْ ــاره ســخن خداون ــد، از ابوجعفــر )ع( درب از ابوخال
جَمِيعــاً«، »پــس در كارهــاى نيــك بــر كيديگــر پيشــى گيريــد. هرکجــا كــه باشــيد، خداونــد همگــى شــما را ]به‌ســوی 
خــود بــاز[ مــ‏ىآورد.« فرمــود: »خیــرات و کارهــای نیــک، ولایــت اســت و ســخن خداونــد تبارک‌وتعالــی: »أيَْــنَ مــا 
تَكُونـُـوا يَــأْتِ بكُِــمُ اللَّ‏ُ جَمِيعــاً« یعنــی یــاران قائــم کــه ســیصد‌و‌ده‌و‌انَدی مــرد هســتند. فرمــود: بــه خــدا ســوگند! آنــان 
ــوند«.  ــع می‌ش ــزی جم ــای پایی ــد برگ‌ه ــاعت، مانن ــک س ــوگند! در ی ــدا س ــه خ ــود: ب ــتند. فرم ــدوده هس ــت مع ام

)کافــی: ج 8، ص 313(
ــاً«،  ــمُ اللَّ‏ُ جَمِيع ــأْتِ بكُِ ــوا يَ ــنَ مــا تَكُونُ ــراتِ أيَْ ــتَبقُِوا الخَْيْ ــاره ســخن ایشــان: »فَاسْ ــر از ابوعبــدالله )ع( درب از ابو‌بصی
»پــس در كارهــاى نيــك بــر كيديگــر پيشــى گيريــد. هرکجــا كــه باشــيد، خداونــد همگــى شــما را ]به‌ســوی خــود 

ــچ وعــده‌ای جمــع می‌شــوند.« )غیبــت  ــدون هی ــش فرســتاده شــد؛ ب ــم و یاران ــاره قائ ــاز[ مــ‏ىآورد«، فرمــود: »درب ب
ــی: ص 241( نعمان

ــان در آســمان  ــودن آن ــان از حــد و حــدود منیــت و ثابت‌ب ــور آن ــا عب ــم )ع( فقــط ب ــزد قائ ــن عــده، ن جمع‌شــدن ای
ــاک  ــدان پ ــدران و فرزن ــا پ ــم )ع( ب ــه قائ ــور ک ــت. همان‌ط ــر اس ــروت« امکان‌پذی ــا جب ــی ی ــل کل ــه »عق هفت‌گان
خویــش تفاوتــی نــدارد. بلکــه همــۀ ایشــان، یــک نــور هســتند؛ همچنیــن یــاران ایشــان، اختــاف ندارنــد و خودشــان 

ــدارد. ــری و ریاســت باطــل را ن ــور و رهب ــد و ارادۀ پیشــی‌گرفتن و ظه ــران نمی‌دانن ــر از دیگ را برت
مدرســه کوچکــی را تصــور کنیــد کــه بیــن مســئولین اســت و در آن اختــاف و دعــوا و درگیــری اســت. آیــا این‌چنیــن 
مدرســه‌ای، پیــروز می‌شــود و بــه هــدف دســت پیــدا می‌کنــد؟ قطعــاً خیــر. چــرا؟ بــه ایــن خاطــر کــه مســائل، فقــط 

بــا جمع‌شــدن پیشــی می‌گیــرد؛ پــس گمانتــان نســبت بــه دولــت عــدل الهــی جهانــی چگونــه اســت؟
امــام مهــدی )ع( از آغــاز تــا الآن، منتظِــر اســت و منتظَــر نیســت. ایشــان )ع( منتظــر جمع‌شــدن حداقــل 313 فــرد 
اســت کــه متوجــه خداونــد هســتند و فقــط خشــنودی خداونــد را می‌طلبنــد؛ و بیــن آنــان اختــاف و دشــمنی نیســت. 
بلکــه هر‌یــک از آنــان، آمــادۀ قربانــی و فــدا شــدن به‌جــای دیگــران اســت. بــا ایــن ویژگــی اســت کــه امــت وســط 
ــم )ع( هســتند و ایشــان همــان امــت محمــد )ص(  ــی قائ ــاران حقیق ــان ی ــز می‌شــوند. ایشــان هم ــه، متمای و میان

می‌باشــند کــه همــان مُقرّبیــن و نزدیــکان هســتند.

 

)قسمت اول(:

آیا داستان پیدایش دفعی موجودات زنده قابل‌قبول است؟!   

... توضیـح معتبـری کـه برای این فکت )واقعیت( توسـط دانشـمندان زیست‌شـناس ارائه می‌شـود چیزی 
نیسـت جـز نظریـۀ تکامـل حیات کـه  نظریه‌های ارائه‌شـده، به‌مـرور تصحیـح و تکمیل می‌شـوند و فهم 

مـا از چگونگـی این سـیر اعجاب‌انگیـز تطور حیات روزبه‌روز بیشـتر می‌شـود.
امـا برخـی علمـای ادیـان بـدون هیـچ دلیلـی و صرفـاً با اسـتناد بـه آیاتـی متشـابه و قابل تأویـل )یعنی 
سلسـله‌ای از دلایـل ظنـی( در مقابـل ایـن واقعیـت مشـاهده شـده موضـع می‌گیرنـد! و تکامل انـواع را 

نمی‌پذیرنـد!
امـا همان‌طـور کـه ما و همۀ انسـان‌ها تغییرات فسـیل‌ها و همچنین شـواهد ژنی و کالبدشناسـی تطبیقی 

را می‌بینیـم، آنهـا نیـز می‌بیننـد، ولـی چه توضیحی برای این مشـاهدات تأیید‌ شـده ارائـه می‌دهند؟
داسـتانی کـه آنهـا ارائـه می‌دهنـد آن اسـت کـه موجـودات زنـده در هـر دوره، ناگهـان از عـدم و مـواد 
بی‌جـان شـیمیایی خلـق می‌شـود؛ یعنـی وقـوع تعـداد بسـیار زیـادی معجـزه در هـر دورۀ زمین‌شناسـی 
کـه رخ دادن آن‌هـا در بـازۀ زمانـی حیـات زمینـی کاملاً غیرممکـن اسـت و البتـه ایـن علمـای مخالفِ 
دانشـمندان زیست‌شناسـی، بـرای خلقـت آدم )ع( داسـتانی متفاوت‌تـر از سـایر موجـودات دارنـد و قائـل 
هسـتند جسـم آدم )ع( ناگهـان از ترکیـب آب‌وخـاک بـه وجـود آمـده اسـت! و از سـایر جانـوران متفاوت 

می‌باشـد.
درنتیجـه اگـر قائـل به تطور گونه‌ها نباشـیم، بایـد بپذیریم که در هـر دوره‌ای موجـودات جدید، به‌صورت 
دفعـی ایجـاد شـده‌اند؛ و ازآنجاکـه در هـر دوره کـه بـه سـمت جلوتـر می‌آییـم جانـوران و گونه‌هـای 
متنوع‌تـر و پیچیده‌تـر می‌شـوند، مـا بایـد شـاهد وقـوع تعداد بسـیار زیـادی معجـزه باشـیم! )رویدادهایی 

کـه در محـدودۀ عمـر زمینی کاملاً غیرمحتمـل و غیرممکن هسـتند(
امـروزه بـا محاسـبات دقیـق می‌دانیـم که پیدایـش همانندسـاز اولیه -که نسـبت بـه حیوانـات و گیاهان 
امـروزی بسـیار سـاده‌تر بـود- به‌صـورت کاملاً تصادفـی غیرمحتمل می‌باشـد، چه برسـد بـه اینکه مثلًا 
حـدوداً در 200 میلیـون سـال پیـش ی‌کدفعـه دایناسـورها از مـواد شـیمیایی بی‌جـان بـه وجـود بیایند! و 
همین‌طـور در هـر دوره، ناگهـان موجوداتـی بـا همـان شـکل و سـاختار خودشـان به‌صـورت دفعی خلق 

شوند!
قطعاً هر انسان عاقلی این داستان را بسیار غیرعلمی، تخیلی و حتی مضحک می‌داند.

بـرای درک بیشـتر ایـن موضـوع مطلبـی را از کتـاب ساعت‌سـاز نابینـای پروفسـور ریچـارد داوکینز نقل 
می‌کنیـم:

هـر مولکـول هموگلوبیـن از چهار رشـته به‌هم‌پیچیده اسـیدهای آمینه سـاخته شـده اسـت بیاییـد نگاهی 
به یکی از این چهار رشـته داشـته باشـیم. این رشـته شـامل 146 اسـیدآمینه اسـت. در جانداران معمولًا 
20 نـوع اسـیدآمینه مختلـف وجـود دارد. تعـداد ترتیب‌هـای ممکـن بـرای قـرار گرفتـن ایـن 20 نـوع 

اسـیدآمینه در رشـته‌ای کـه 146 حلقـه دارد بسـیار بسـیار زیاد اسـت و آیـزاک آسـیموف آن را عدد 

هموگلوبیـن می‌نامـد. محاسـبه تعـداد حـالات ممکن کار مشـکلی نیسـت ولـی پیش‌بینی این‌کـه جواب 
چیسـت غیرممکـن اسـت. اولیـن حلقـه این رشـتۀ 146 حلقه‌ای ممکن اسـت هـر یک از آن‌هـا، 20 نوع 
اسـیدآمینه باشـد و حلقـه دوم هـم ممکن اسـت هر یـک از آن‌ها باشـد؛ بنابراین تعـداد حالت‌های ممکن 
بـرای دو حلقـه 20 ×20 و تعـداد حـالات ممکـن بـرای سـه حلقـه 20 × 20 × 20 یا 8000 اسـت. تعداد 
حـالات ممکـن بـرای 146 حلقـه برابـر اسـت بـا 20 بـه تـوان 146 کـه عـدد فوق‌العـاده بزرگی اسـت، 
ی‌کمیلیـون یـک اسـت بـا شـش تـا صفـر؛ یعنـی احتمـال تصادفـی ساخته‌شـدن هموگلوبیـن کـه جزء 
بسـیار کوچکـی از پیچیدگی‌هـای یـک جانـدار را تشـکیل می‌دهـد. معلوم اسـت کـه غربال کردن سـاده 
نمی‌توانـد جوابگـوی آن‌همـه نظـم در جانـدار باشـد. غربال کردن لازم اسـت ولی همۀ داسـتان نیسـت، 
بلکـه چیـز دیگـری نیـز لازم اسـت. بـرای توضیح ایـن نکتـه، لازم اسـت بیـن انتخـاب ت‌کمرحله‌ای و 
انتخـاب انباشـتی )تراکمـی( تمایـز قائـل شـویم... جانـداران حاصل انتخـاب انباشـتی )تراکمی( هسـتند. 

)ریچـارد داوکینـز، ساعت‌سـاز نابینـا: ص 86-85(
همان‌طـور کـه می‌بینیـد به وجـود آمدن یـک هموگلوبین به‌صـورت تصادفـی و با انتخـاب ت‌کمرحله‌ای 

در طـول بازۀ زمانـی حیات زمینی غیرممکن اسـت.
ادامه دارد...
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)قسمت اول(:

راه های ارتباط با امام
 

....هیـچ روشـی وجـود نـدارد کـه سـاحت الهـی را از تقصیـر و کوتاهـی منـزه بـدارد و 
همچنیـن بـا آیـه اکمـال دیـن مطابقت داشـته و بـا آن متعارض نباشـد، به‌جز روشـی که 

مـا آن را مطـرح کردیـم و آن ایـن اسـت کـه زمـان خالـی نخواهد شـد از:
۱. حجتی آشکار که با مردم به‌طور مستقیم ]در ارتباط باشد[.

۲. یا در صورت وجود مانع از طریق سفیرانی با آن‌ها در ارتباط باشد.
۳. یا حجتی غایب که با مردم در ارتباط نیست...

و در چنیـن حالتـی زمـان، همـان زمـان فتـرت خواهد بـود، به سـبب عدم وجـود عده‌ای 
کـه قابلیـت پذیـرش او را داشـته باشـند و مؤمنیـن در ایـن امر مقصـر بوده و حـال آن‌ها 

موکـول به‌فرمـان و تصمیـم خداسـت. )کتـاب عقاید اسلام: ص ۹۱(
سـؤالات و مـواردی کـه در اینجـا مطرح اسـت و قصـد داریم در این نوشـتار بدان پاسـخ 
دهیـم ایـن اسـت کـه در مـورد دوم و در زمانی که حجت الهـی از عموم غایـب بوده و از 

طریـق واسـطه‌هایی بـا مردم مرتبط باشـد؛
- چرایی و حکمت وجود این وسائط چیست؟

- این واسطه‌ها چگونه شناخته می‌شوند؟
راه شـناخت معصـوم  یـا  از آن و  راه اطلاع  آنـان،  - در صـورت گمراهـی و خیانـت 

چیسـت؟ کنـد  ظهـور  هنـگام  ایـن  در  درصورتی‌کـه 
در طـول تاریـخ گاهـی اوقـات وجود مانـع امنیتی برای حجت‌هـای خداونـد موجب ایجاد 
واسـطه‌هایی بـرای ارتبـاط با آنان شـد؛ یعنی شـخصی به‌عنـوان واسـطه، در میان حجت 

خـدا و دیگـران قـرار می‌گرفـت، تا اوامـر و نواهی حجت خـدا را به مردم برسـاند.
اما راه شناخت واسطه‌ها و اعتماد به آن‌ها، اعتمادِ خود حجت خدا به اوست.

بـه عبـارت بهتـر اگـر حجت خـدا به‌واسـطۀ نـص، اعتماد خود نسـبت بـه این واسـطه را 
بیـان کنـد و او را ثقـه بدانـد، ما می‌توانیـم او را واسـطه بدانیـم و بپذیریم...

بـرای نمونـه، وقتـی تـرس از قتـل امـام مهـدی )ع( بـه وجـود آمـد، ایشـان به‌واسـطه 
سـفیران خویـش کـه ثقـه )مـورد اعتمـاد( بودند بـا عموم مؤمنیـن ارتبـاط برقـرار می‌کردند.

این سفیران چهار تن بودند که اسامی آن‌ها عبارت‌اند از:
۱- عثمان‌بن سعید: که امام هادی و امام عسکری )ع( او را منصوب کرده بودند...

در وثاقـت او روایـات متعـددی نقـل شـده اسـت؛ بـرای مثـال احمدبـن اسـحاق‌بن سـعد 
قمـی در روایتـی از امـام هـادی )ع( نقـل می‌کنـد کـه ایشـان در خصـوص عثمان‌بـن‌ 
سـعید این‌گونـه می‌فرماینـد: ...ایـن ابوعمـرو )عثمان‌بـن سـعید( ثقـه )مـورد اعتمـاد( و 
امیـن )امانـت‌دار( اسـت که هرچـه برایتان گفـت از من می‌گویـد...؛ و نیـز در ادامه همین 
روایـت از امـام عسـکری )ع( نقـل می‌کنـد که ایشـان نیـز پس از وفـات امام هـادی )ع( 
در خصـوص عثمان‌بـن سـعید این‌گونـه فرمودنـد: ...این ابوعمـرو )عثمان‌بن سـعید( مورد 
اعتمـاد و امیـن اسـت، در گذشـته مـورد اعتماد بـوده و در زندگانـی و مرگم مـورد اعتماد 
مـن اسـت کـه هرچـه برایتان گفـت از مـن می‌گویـد... )الغیبه شـیخ طوسـی: ص ۳۷۷(

و دیگـر روایاتـی کـه بـر وثاقـت عثمان‌بـن سـعید، سـفیر اول از سـفرای چهارگانـه امـام 
مهـدی دلالـت دارد...کـه این‌هـا در کنـار توثیقـات فراوانـی اسـت کـه علما نسـبت به او 

داشـته‌اند.
۲- محمدبـن عثمـان: کـه امـام مهـدی )ع( او را منصـوب کـرده و در توقیعـی خطاب به 

او این‌چنیـن فرمـوده بودند:
... از کمـال سـعادت پـدرت ایـن بود کـه خداونـد تعالی فرزندی مثـل تـو را روزیِ او کرد 
کـه پـس از او جانشـینش می‌شـود، و بـه امـر او بـه جایـش می‌ایسـتد، و بـر او رحمـت 
می‌فرسـتد، و خداونـد را حمـد می‌گویـم، چراکـه نفـوس، بـا مقـام و منزلـت تـو و آنچـه 
خداونـد در تـو و نـزد تـو قـرار داده پـاک می‌شـوند، خداونـد یـاری و تقویتـت کنـد و تـو 
را موفـق بـدارد و سرپرسـت و نگهـدار و مربـی و کفایت‌کننـده‌ات باشـد... )الغیبـه شـیخ 

طوسـی: ص ۳۶۱(
و یـا در توقیعـی دیگر که با دسـت‌خط خودشـان نوشـته شـده بـود این‌گونـه فرموده‌اند:...

امـا محمدبـن ‌عثمـان خداونـد از او و پـدرش که پیـش از او بود راضی باشـد، پس او مورد 
اعتماد من بوده و نوشـتۀ او نوشـتۀ من اسـت... )الغیبه شـیخ طوسـی: ص ۳۶۲(

و دیگر روایاتی که بر وثاقت و جایگاه نایب دوم امام مهدی )ع( دلالت دارد.
۳- حسـین‌بن روح: ایشـان نیـز از اصحـاب امـام عسـکری )ع( و از یـاران سـفیر دوم، و 

منصـوب امـام مهـدی )ع( بود...
در بخشـی از روایتـی از دختـرِ جنـاب محمد‌بـن عثمـان، سـفیر دوم، این‌گونـه آمـده کـه 
حسـین‌بن روح از وکلای جنـاب محمدبـن ‌عثمـان بـود؛ کـه در برخـی امور مالـی وکالت 
داشـته و بـه خاطـر جایـگاه ویـژه و مـورد اعتمـادی کـه نـزد محمد‌بـن ‌عثمـان داشـت 
شـیعیان مقـام او را شـناخته و سـفارتش را احتمـال می‌دادنـد؛ تـا اینکه محمدبـن عثمان 
پیـش از وفاتـش و بـه دسـتور امـام مهـدی )ع( بـه او وصیت کـرد... )الغیبه طوسـی: ص 

)۳۷۲

۴- علی‌بـن محمـد: ایشـان هـم از یـاران امـام عسـکری و امـام مهـدی )ع( بـود کـه به 
مدت سـه سـال عهـده‌دار نیابـت امـام مهدی )ع( شـد...

از محمدبـن احمـد صفوانی چنین نقل شـده که: ... نایب سـوم امام مهدی )ع(، حسـین‌بن 
‌روح بـه علی‌بـن‌ محمـد ‌سـمری وصیـت کـرد و او همـان وظیفـه‌ای را عهده‌دار شـد که 

حسـین‌بن روح بـر عهده داشـت... )الغیبه طوسـی: ص ۳۹۴(
طبرسـی در کتـاب احتجـاج می‌نویسـد: ... هیـچ یک از اینـان )نواب( بدیـن منصب بزرگ 
نرسـید، مگـر اینکـه قبلاً از طـرف صاحب‌الامـر فرمان انتصـاب آن‌ها صادر می‌گشـت و 

شـخص قبـل از او، جانشـین خود را معرفـی می‌کرد... )احتجـاج:  ج ۲، ص ۲۹۷(
 ادامه دارد...

 )قسمت دوم(:

امام علي )ع( مصداق اولي‌الامر در قرآن  
... پـس از نظـر العینـی و بخـاری کلمـۀ اولی‌الامـر در مـورد هرکسـی کـه متصـدی چیزی شـود، عمومیـت دارد؛ و نـزد دیگری، 
اولی‌الامـر فقهـا هستند،کسـانی کـه در فتواهـا و نظراتشـان نیـز اختلاف دارنـد؛ پس چگونـه بین امـت را جمع کننـد درحالی‌که 
امـت در معضلاتـی کـه بـا آن دچـار سـردرگمی می‌شـوند به آنهـا مراجعه می‌کننـد؛ و نزد دیگـری، امیـران سـپاه‌ها و همین‌طور...

و ای‌کاش می‌دانسـتم بـا چـه دلیـل عینـی، بـه صحیح بـودن آنچه بخـاری بـه آن روی می‌آورد حکـم می‌کننـد، از این‌که منظور 
از اولی‌الامـر هرکسـی اسـت کـه متصـدی امـر چیـزی شـود، چه با دلیل آشـکار باشـد یـا بـا رأی وارد شـده؟! و از اینجـا بود که 
در بـه روی هرکسـی کـه بـه سـلطنت می‌رسـید باز شـد، تا لباس کسـانی کـه خدا برایشـان در کتـاب کریمش نص کرده اسـت 
را بپوشـند؛ اگرچـه از فاسـدترین و فاسـق‌ترین مخلوقـات بودنـد، ماننـد بسـیاری از حاکمان و رهبـران دولت‌های امـروزی که در 
دستشـان جام‌هـای شـراب اسـت و گناهـان قبیـح و زشـتی کـه ایـن بحـث منزه‌تر از آن اسـت کـه ذکر شـود. نمی‌دانـم بخاری 
و غیـر او چـه خواهنـد گفـت، در حالـی کـه بـرای آنها زمینه‌سـازی کردنـد و ردای دینی را بـه آنان بخشـیدند؛ و آنها دیـن خدا را 

بـا همۀ توان خـود نابـود کردند!
زمخشـری می‌گویـد: )و منظـور از »اولی‌الامـر منکـم« حاکمـان بـر حق اسـت؛ زیرا خدا و رسـولش از امـرای جور بیزارنـد و آنها 

]در وجـوب اطاعـت[‌ بـر خدا و رسـولش عطف نمی‌شـوند(. )کشـاف: ج 1، ص 535(
روایـات اهـل سـنت و جماعـت را می‌یابیـم کـه بـر این‌امـر که خلافـت در قریش اسـت تأکیـد می‌کنـد؛ و مسـلم در صحیحش 
روایـت کـرده اسـت و غیـر آن روایـات خلفـای دوازده‌گانه و بودنشـان از قریش اسـت؛ بلکه مسـلم از پیامبـر )ص( روایت می‌کند 

کـه تأکید بـر حصر ایـن امر در قریـش دارد.
احمد‌بـن عبدالله‌بـن یونـس حدیـث کـرد بـرای مـا عاصم‌بـن محمد‌بـن زیـد از پـدرش حدیـث کرد بـرای ما کـه گفـت: عبدالله 
گفـت: رسـول‌الله )ص( فرمـود: )ایـن امـر همواره در قریـش خواهد بـود، مادامی‌که دو تـن از مردم باقـی بماند(. )صحیح مسـلم: 

ج ۶، ص 2(
جابر‌بـن سـمره گویـد: بـا رسـول خـدا )ص( راه می‌رفتـم و پـدرم نیـز همراهـم بـود، پـس می‌شـنیدم که می‌گویـد: ایـن دین با 
دوازده خلیفـۀ باعـزت و شـوکت می‌مانـد؛ سـپس کلمـه‌ای گفـت کـه مردم نگذاشـتند بشـنوم. به پدرم گفتـم: چه فرمـود؟ گفت: 

همـۀ آنهـا از قریـش هسـتند(. )صحیح مسـلم: ج ۶، ص 5(
ایـن روایـت، عـدد جانشـینان پیامبـر را روشـن می‌کنـد و اینکـه آنـان دوازده خلیفـه هسـتند؛ حـال ایـن دوازده نفـر چه کسـانی 
هسـتند؟ و آیـا حکمرانـی ایـن دوازده نفـر بعـد از پیامبـر اسـت؟ و آیـا ممکن اسـت که آنچـه از این دوازده نفر قصد شـده اسـت، 
بعضـی از افـرادی کـه بعـد از رسـول خـدا سـلطنت را بـه دسـت گرفتند باشـد؟ همچون خلفـای چهارگانه یـا آنها و هرکسـی که 

بعـد از آنهـا ولایـت را به دسـت گرفت؟
واضـح اسـت کـه ممکـن نیسـت مقصـود از آنهـا بنی‌امیـه و بنی‌عبـاس باشـند؛ زیـرا کسـانی که بـه حکومت رسـیدند بیشـتر از 
تعـداد منصـوص می‌باشـد و ممکـن نیسـت برخـی از آنهـا را بـدون داشـتن هیچ‌گونـه ویژگـی‌ای بر برخـی دیگر تخصیـص داد؛ 
بنابرایـن کسـی نمی‌توانـد آن دوازده نفـر را از بیـن کسـانی کـه بعـد از پیامبـر )ص( حکومـت کردنـد، تشـخیص دهـد. علاوه بر 

این‌کـه آنهـا از بنی‌هاشـم نیسـتند.
پـس از اینجـا مشـخص می‌شـود همـۀ ایـن روایـات، ناظر بر خلافـت خلفـای چهارگانـه و در ادامۀ آنهـا از بنی‌امیـه و بنی‌عباس 

. نیست
و قنـدوزی روایـت کـرد از عبدالملک‌بـن عمیـر، از جابر‌بـن سـمره )رضـی‌الله عنه( که گفـت: )با پدرم نـزد رسـول‌الله )ص( بودم، 
پـس شـنیدم فرمـود: بعـد از مـن دوازده خلیفـه اسـت؛ سـپس صـدای خـود را مخفـی و آهسـته کـرد، به پـدرم گفتم: بـا مخفی 
کـردن صـدای خـود چه فرمـود؟ پدرم گفت: ]ایشـان[ فرمودنـد همۀ آنها از بنی‌هاشـم خواهـد بـود(. )ینابیع‌المودة لـذوی القربی: 

ج 2، ص 315(
این به‌وضوح نشان می‌دهد که خلفا از بنی‌هاشم هستند.

پـس اطاعـت علـی )ع( همـان اطاعـت پیامبر )ص( اسـت؛ و معلوم اسـت کـه اطاعـت از پیامبر )ص( مطلق اسـت، پـس اطاعت 
علـی )ع( نیـز چنیـن اسـت و ایـن نیـاز بـه بیـان نـدارد؛ پس آن بـه اقتضـای هماننـدی‌اش واضـح اسـت و به‌روشـنی در دو آیه 

کریمـه دیده می‌شـود: 
 ِ مْرِ مِنْكُـمْ فَإنِْ تَنازَعْتُمْ فِي شَـيْ‏ءٍ فَـرُدُّوهُ إلِىَ اللَّ َ وَ أطَِيعُـوا الرَّسُـولَ وَ أُولِي الَْ سـخن حـق تعالـی: )يـا أيَُّهَـا الَّذِينَ آمَنُـوا أطَِيعُوا اللَّ
ِ وَ الْيَـوْمِ الْخِـرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَ أحَْسَـنُ تَأْوِلًاي(؛ )اى كسـانى كـه ايمان آورده‏ايـد! اطاعت كنيد خدا  وَ الرَّسُـولِ إنِْ كُنْتُـمْ تُؤْمِنُـونَ بـِاللَّ
را و اطاعـت كنيـد پيامبـر خـدا و صاحبـان امـر را؛ و هـرگاه در چيـزى نـزاع كرديد آن را بـه خدا و پيامبـر ارجاع دهيـد اگر ايمان 

بـه خـدا و روز رسـتاخيز داريـد، اين براى شـما بهتـر و عاقبت و پايانش نيكوتر اسـت(. )نسـاء: 59(
مْـرِ مِنْهُـمْ لعََلِمَهُ  و سـخن او تعالـی: )وَ إذِا جاءَهُـمْ أمَْـرٌ مِـنَ الَْمْـنِ أوَِ الْخَـوْفِ أذَاعُـوا بـِهِ وَ لـَوْ رَدُّوهُ إلِـَى الرَّسُـولِ وَ إلِـى‏ أُولِي الَْ
ـيْطانَ إلِاَّ قَلِلياً(؛ )و هنگامی‌کـه خبـرى از پيـروزى و  ِ عَليَْكُـمْ وَ رَحْمَتُـهُ لاتَّبَعْتُـمُ الشَّ الَّذِيـنَ يَسْـتَنْبطُِونهَُ مِنْهُـمْ وَ لـَوْ لا فَضْـلُ اللَّ

شكسـت بـه آنهـا برسـد، ]بـدون تحقيـق[ آن را شـايع مى‏سـازند و اگـر آن را بـه پيامبر و پيشـوايان ]كـه قدرت تشـخيص كافى 
دارنـدة ارجـاع كننـد، از ريشـه‏هاى مسـائل آگاه خواهنـد شـد و اگـر فضـل و رحمت خدا نبـود، همگى جـز عدۀ كمى، از شـيطان 

پيـروى مى‏كرديد(. )نسـاء: 83(
و آشـکار می‌گـردد کـه اطاعـت اولی‌الامـر، مطلـق اسـت؛ همان‌طـور کـه منظـور از اولی‌الامـر، در دو آیـه کریمـه که آنهـا را یاد 
کردیـم، آشـکار اسـت. حاکـم نیشـابوری در مسـتدرک حدیثـی را روایـت می‌کنـد کـه بـه صحـت آن بـا شـرط شـیخین تصریح 
می‌نمایـد. ابـوذر )رضـی الله عنـه( گفـت: رسـول‌الله )ص( فرمود: )کسـی که مرا اطاعـت کند به‌درسـتی که خـدا را اطاعت نموده 
اسـت و کسـی کـه مـرا نافرمانـی کنـد، همانـا خـدا را نافرمانی کرده اسـت؛ و کسـی کـه علـی را اطاعت کنـد به‌درسـتی که مرا 
اطاعـت کـرده اسـت و کسـی کـه علـی را نافرمانـی کند همانا مـرا نافرمانـی کرده اسـت(. این حدیث صحیح‌ السـند اسـت و آن 
دو آن را نیاورده‌انـد. )مسـتدرک حاکـم نیشـابوری: ج 2، ص 121. آن را حاکـم نیشـابوری تصحیـح نمـوده و ذهبـی او را تبعیـت 

کـرده و در تخلیـص مسـتدرک آن را تصحیح نموده اسـت(.

پـس اطاعـت آن دو هماننـد هـم اسـت. بنابراین اطاعت پیامبـر )ص( همان اطاعـت اولی‌الامر اسـت؛ بلکـه از مماثلت)همانندی( 
اطاعـت آن دو، عصمـت اولی‌الامـر و عـدم صـدور معصیـت از آنها نیز به دسـت می‌آیـد؛ همان‌طور کـه آن از پیامبـر )ص( صادر 

. نمی‌شود
و از روایـات نقـل شـده از پیامبـر )ص( ثابـت می‌گردد که ایشـان هماننـدی بین خود و علی )ع( را در بسـیاری از امـور در احادیث 
بسـیاری بیـان کـرده اسـت، بلکـه او بـه نص آیـه مباهله، نفـس پیامبر )ص( می‌باشـد. ]خـدای[ سـبحان، نبی کریمـش )ص( را 
خطـاب نمـوده فرمـود: )فَمَـنْ حَاجَّـكَ فِيـهِ مِـنْ بَعْدِ ما جـاءَكَ مِنَ الْعِلْـمِ فَقُـلْ تَعالوَْا نـَدْعُ أبَْناءَنـا وَ أبَْناءَكُمْ وَ نسِـاءَنا وَ نسِـاءَكُمْ وَ 
ِ عَلـَى الْكاذِبيِـنَ(؛ )هـرگاه بعد از علم و دانشـى كه ]درباره مسـيح[ به تو رسـيده،  أنَْفُسَـنا وَ أنَْفُسَـكُمْ ثُـمَّ نبَْتَهِـلْ فَنَجْعَـلْ لعَْنَـتَ اللَّ
]بـاز[ كسـانى بـا تـو بـه محاجـه و سـتيز برخيزند، بـه آنها بگـو: بياييد مـا فرزندان خـود را دعـوت كنيم، شـما هم فرزنـدان خود 
را، مـا زنـان خويـش را دعـوت نماييـم، شـما هـم زنـان خـود را، ما از نفـوس خود دعـوت كنيم، شـما هـم از نفوس خـود؛ آنگاه 

مباهلـه كنيـم و لعنـت خدا را بـر دروغ‌گویان قـرار دهيم(. )آل‌عمـران: 61(
و همانـا بسـیاری از مفسـرین در بیانشـان از آیـه تصریـح کرده‌انـد کـه حضـرت رسـول )ص( بـرای مباهلـه بـا نصـاری نجران، 
علی‌بن ابی‌طالب )ع( و فاطمه )س( و حسـن )ع( و حسـین )ع( را با خودشـان آوردند. )به صحیح مسـلم، ج 7، ص 121، مراجعه 

کنیـد؛ و مسـتدرک حاکـم نیشـابوری، تفسـیر نسـفی، ج 1، ص 157 و غیر آنها(.
و از ایـن روایاتـی کـه هماننـدیِ علی‌بـن ابی‌طالـب )ع( را بـه پیامبـر )ص( –مگـر در آنچـه بـا نـص خـارج‌ شـده و اختصاص به 
پیامبـر )ص( دارد- آشـکار می‌سـازد، سـخن ایشـان )ص( ]کـه فرمـود[: )کسـی کـه او را زنده‌بـودن بـه زندگـی من و مـردن به 
مـرگ مـن و آویختـن بـه شـاخه یاقوت مسـرور می‌کنـد، پس بایـد بعد از مـن علی‌بن ابی‌طالـب را ولی خـود بگیـرد(. )ذهبی در 

میـزان الاعتـدال، ج 1، ص 325 آن را روایـت نمود(.
و سـخن ایشـان )ص(: )کسـی کـه بـه مـن ایمـان دارد و مـرا تصدیـق می‌کنـد، ]او را[ بـه ولایـت علی‌بـن ابی‌طالـب وصیـت 
می‌کنـم. کسـی کـه ولایـت او را بپذیـرد همانـا ولایـت مـرا پذیرفته اسـت و کسـی که ولایت مـرا پذیرفته اسـت همانـا ولایت 
خدا را پذیرفته اسـت؛ و کسـی که او را دوسـت بدارد همانا مرا دوسـت داشـته اسـت و کسـی که مرا دوسـت داشـته باشـد، پس 

همانـا خـدا را دوسـت مـی‌دارد(. )ابـن عسـاکر در تاریـخ دمشـق، ج 42، ص 239 روایت کرد(.



4
یمانی و قائم علیه السلام

هـر پرچمـی کـه قبل از قیـام قائم )ع( برافراشـته شـود صاحبـش طاغوت اسـت؛ و همانا 
یمانـی همان قائم )ع( اسـت.

از امـام صـادق )ع( نقـل شـده کـه فرمودنـد: هـر پرچمـی کـه قبـل از قیـام قائـم )ع( 
برافراشـته شـود، پـس صاحبـش طاغـوت اسـت. )غیبـت نعمانـی: ص 115(

از امـام صـادق )ع( نقـل شـده که فرمودنـد: هر پرچمی که قبـل از قیام قائم ع برافراشـته 
شـود، پـس صاحبـش طاغوتی اسـت که به‌جـز خداوند عزوجل عبـادت می‌شـود. )الکافی 

شـیخ کلینی: جلـد 8، صفحه 295(
و در اینجا برای بیان مطلب و توضیح آن به چند نکته نیاز داریم:

اولًا: ایـن روایـت بدیـن معناسـت کـه هـر پرچمـی -به‌طـور مطلـق- قبـل از قیـام قائم 
برافراشـته شـود، همـان پرچـم گمراهـی اسـت و صاحـب آن طاغوتـی اسـت کـه به‌جـز 

خداونـد عبـادت می‌شـود، از ایـن حکـم فقـط پرچـم قائـم اسـتثناء می‌شـود.
و همـه می‌داننـد کـه پرچـم یمانـی -کـه پرچـم قبـل از امـام مهـدی )ع( اسـت- همان 
پرچـم هدایـت اسـت، بلکـه اهدی‌الرایـات )هدایتگرتریـن پرچـم( اسـت، پـس چگونـه از 
تعـارض بیـن روایـت یمانـی و روایـت وارده در کافـی -کـه قبلاً آمـد- خارج می‌شـویم؟
امـام باقـر )ع( می‌فرماینـد: و در میـان پرچم‌هـا پرچمـی هدایت‌کننده‌تـر از پرچـم یمانـی 
نیسـت، آن پرچـم هدایـت اسـت، زیـرا او به‌سـوی صاحبتـان هدایـت می‌کنـد؛ پـس 
هنگامی‌کـه یمانـی خـروج کـرد فـروش سلاح بـر مردم و بـر هر مسـلمانی حرام اسـت؛ 
و هنگامی‌کـه یمانـی خـروج کـرد، پـس به سـویش بشـتاب، زیـرا پرچم او پرچـم هدایت 
اسـت؛ و بـرای مسـلمان جایـز نیسـت کـه از او سـرپیچی کنـد، پـس هرکس ایـن کار را 
انجـام دهـد، از اهـل آتـش اسـت، زیـرا یمانـی به‌سـوی حـق و بـه راه مسـتقیم دعـوت 

می‌کنـد. )غیبـت نعمانـی: صفحـه 264(
پس می‌گوییم آیا پرچم یمانی همان پرچم قائم )ع( است یا نه؟

و بـرای بیـان ایـن امـر و حـل ایـن تعـارض، بایـد بـه آل محمـد )ع( مراجعه کنیـم و آل 
محمـد بـا چنـد روایـت، امـر را برای ما روشـن کـرده و توضیـح دادنـد؛ و از جملـه آن‌ها، 

روایتـی اسـت کـه امـام صـادق )ع( پنـج علامت حتمـی را ذکـر کردند:
از امـام صـادق )ع( نقـل شـده کـه فرمودنـد: قبـل از قیـام قائـم )ع( پنج علامـت حتمی 
اسـت: »یمانـی، سـفیانی، صیحـه، قتـل نفـس زکیـه و خسـف بیـداء«. )الـزام الناصب فی 

اثبـات الحجـه الغائـب: جلد 2، صفحـه 119(
از عبدالله‌بـن سـنان از امـام صـادق )ع( نقل شـده که حضـرت فرمودند: ندا حتمی اسـت، 
و سـفیانی حتمـی اسـت، و یمانـی حتمی اسـت، و قتل نفـس زکیه حتمی اسـت، و ظهور 

کـف دسـتی در آسـمان حتمـی اسـت؛ فرمودنـد: و تـرس و وحشـتی در مـاه رمضـان که 
]در اثـر آن[ خوابیـده بیـدار می‌شـود، و فـرد بیـدار بـه وحشـت می‌افتـد، و دختر جـوان از 

سـراپرده‌اش خـارج می‌شـود. ) غیبـت نعمانـی: صفحه 252(
ایـن حدیـث اشـارۀ واضحـی اسـت بـر اینکـه یمانـی و سـفیانی از علائم حتمی هسـتند 
و کسـی کـه زمـان خروجـش بـا یمانـی تقـارن دارد، همـان سـفیانی اسـت؛ ولـی اگر به 
حدیـث دیگـری کـه از امـام جـواد )ع( بـرای مـا نقـل شـده -زمانـی کـه از او در مـورد 
امـر محتـوم و امـر سـفیانی و اینکـه آیـا بـرای خداونـد در امر محتوم بداء هسـت، سـؤال 

کردنـد- مراجعـه کنیـم ]این‌گونـه می‌یابیـم کـه[ حضـرت فرمودنـد:
امـام صـادق )ع( فرمودنـد: ... و اختلاف بنی فلان حتمی اسـت، و قتـل نفس زکیه حتمی 
اسـت، و خـروج قائـم حتمی اسـت. گفتـم و ندا چگونـه می‌باشـد؟ فرمودنـد: ندادهنده‌ای 
از آسـمان در اول روز نـدا می‌دهـد، به‌گونـه‌ای کـه هـر قومـی بـا زبان‌هایشـان آن را 
می‌شـنود: آگاه باشـید کـه حـق در میـان علـی و پیروان اوسـت؛ سـپس ابلیـس در پایان 
روز از زمیـن نـدا می‌دهـد: آگاه باشـید که حـق در میان عثمـان و پیروان اوسـت؛ پس در 
ایـن هنـگام اهـل باطل به شـک و تردیـد می‌افتنـد(. )الغیبـه طوسـی: ص 442، ح 425( 
ابوهاشـم داوود‌بـن قاسـم جعفـری برای مـا روایت کـرده و گفت: نـزد ابوجعفـر محمد‌بن 
علی‌الرضـا )ع( بودیـم پـس سـخن از سـفیانی و آنچـه در روایـت آمـده مبنـی بـر اینکـه 
امـرش، حتمـی اسـت بـه میـان آمـد. بـه ابوجعفـر )ع( گفتـم: آیـا بـرای خداونـد در امـر 
محتـوم، بـداء هسـت؟ حضـرت فرمودنـد: بلـه. بـه او گفتـم: پـس می‌ترسـیم کـه بـرای 
خداونـد در مـورد قائـم هـم بداء باشـد. حضـرت فرمودنـد: همانا قائـم از امور وعـده داده 
شـده اسـت و خداونـد خلاف وعـده نمی‌کند. )الغیبه نعمانـی ,حدیـث 10؛ بحارالانوار: جلد 
52، ص 250، ح 138 بـه نقـل از الغیبـه بـا کمـی تفـاوت، و اثبات الهداه: جلـد 3، صفحه 

740 ح123(
و ایـن امـر واضـح اسـت، زیـرا اهل‌بیـت )ع( در ذکـر علامت‌های حتمـی پنج‌گانـه، بیان 
کردنـد: همانـا یمانـی از علائـم حتمی اسـت و در اینجا امـام صـادق )ع( می‌فرمایند: قائم 

از امـور حتمـی اسـت؛ بنابراین یمانـی همان قائم )ع( اسـت.
ثانیـاً: احادیـث زیـادی وارد شـده کـه اهل‌بیـت )ع( در آن‌هـا اشـاره کرده‌انـد کـه هـرگاه 
گفتنـد: همانـا قائـم، فلانی از ایشـان اسـت ولی فرزنـد او یا فرزنـد فرزندش، همـان قائم 

بـود، پـس مـا نبایـد آن را انـکار کنیـم؛ و ازجملۀ ایـن روایات:
از امـام صـادق )ع( نقـل شـده کـه فرمودنـد: هـرگاه کـه در مورد مـردی سـخنی گفتیم، 
پـس در او نبـود و در فرزنـدش یـا فرزنـد فرزنـدش بـود، آن‌را انـکار نکنیـد، زیـرا خداوند 

آنچـه را کـه بخواهـد انجـام می‌دهـد. الکافـی ،ج 1 ص، 535
و ایـن فـراز از سـخن امـام )ع( کـه می‌فرمایـد: »پـس همانـا خداونـد متعـال آنچـه را که 
بخواهـد انجـام می‌دهـد«، واضـح اسـت کـه آن امـر، بـه خاطـر امتحـان مـردم پنهـان 

می‌شـود؛ و همچنیـن در الکافـی، جلـد 1، صفحـه 535 آمـده:
از ابوخدیجـه نقـل شـده کـه گفت: شـنیدم که امـام صـادق )ع( می‌فرماید: گاهـی اوقات 
شـخصی بـه عدالـت قیـام می‌کند یا سـتم می‌کند و ]این کار[ به او نسـبت داده می‌شـود، 
درحالی‌کـه او ایـن کار را انجـام نـداده اسـت، و پسـرش یـا پسـر پسـرش بعـد از او انجام 

داده اسـت، در واقـع این همان اسـت؛ 
و همین‌طـور اسـت زمانـی کـه آل محمـد )ع( فرمودند قائـم همان امام مهـدی محمد‌بن 

الحسـن )ع( اسـت، درحالی‌کـه قائـم همان پسـرش احمد بـود، درواقع این همان اسـت.
از ابوعبیـده حـذاء نقـل شـده کـه گفـت: از امـام باقـر )ع( در مـورد ایـن امر پرسـیدم که 
چـه زمانـی می‌باشـد؟ فرمودنـد: اگـر امیـدوار می‌بودید کـه از جهتی به‌سـوی شـما بیاید، 
سـپس از جهتـی دیگر به‌سـوی شـما آمـد، پـس او را انـکار نکنیـد. )الامامـه و التبصره ، 

ابـن بابویه قمـی: ص 94(

جایگاه استخاره در دعوت یمانی 
آنچه در مواجهه با دعوت مدعیان، موردنظر است چه برای قبول و چه برای انکار، دلیلی معتبر، کافی و وافی است؛ اما در کنار این دلیلِ 
کافی، چیزهایی به‌عنوان تأیید و کمک به اصل آن دلیل مطرح می‌شود، به‌بیان‌دیگر می‌توان گفت که اصل دعوت بر ستونی استوار است 
که همان دلیل است و حجت را بر همگان تمام می‌کند و حجتی برای مخالفان باقی نمی‌گذارد؛ اما در کنار این موارد چیزهایی به خاطر 
لطف الهی به کمک دل‌های ظلمت‌زده مردم می‌آید؛ به عنان نمونه می‌توان معجزه را مثال زد. معجزه‌ای که از انبیاء و حجج الهی سر 
می‌زند آن دسته از معجزات غیر قاهره‌ای است که گردن‌ها را خاضع نمی‌کند و راه ایمان و کفر و نفاق را باقی می‌گذارد، تا سیه‌روی 

شود هر‌که در آن غش باشد؛ در این صورت، این‌گونه معجزات و کرامات صرفاً تأییدی است برای آن نصّ و معرفی‌نامة مدعی صادق که 
همان دلیل اصلی و ستون استوار دعوت است، برای کسانی که در عالم ظلمانی دنیا و ماده گرفتار شده‌اند و چشم و عقلشان فقط گرفتار 

همین عالم مُلکی است.
طبق این قاعده می‌توان گفت که خداوند می‌تواند چیزهای دیگری را با حجت صادق خویش همراه کند که هم تأییدی بر حقانیت مدعی 
باشد و هم کمکی برای مردم در تأیید خلیفة الهی؛ اما اگر مدعی، خالی از نصّ و معرفی‌نامه باشد دیگر نمی‌توان به تأییدات تکیه کرد و 

بلکه بهتر است بگویم که اصلی وجود ندارد تا اینکه این موارد تأیید آن باشد.
در این صورت است که فاصله‌ای زیاد و حقیقی بین مدعی صادق و کذاب مشخص می‌شود. مدعی صادق، اصل را همراه دارد، چه با 

تأییدات و چه بدون تأییدات؛ مثلًا چه با معجزه و چه بدون معجزه و کرامت؛ اما مدعی کذاب، دلیل اصلی را ندارد و به تأییداتی که در آن 
شبهه است چنگ می‌زند؛ مثلًا کارهای خارق‌العاده از خود صادر می‌کند که توان کشف سحر یا معجزه بودنش وجود ندارد.

مسئله استخاره نیز همچون معجزه، تأییدی است برای دلیل اصلی که همان نصّ باشد، نه اینکه استخاره به‌عنوان دلیل کافی و وافی در 
مورد راه شناخت حجت‌های الهی مطرح باشد. فلذا سید احمد‌الحسن )ع( در کتاب شریف عقاید اسلام در باب راه و قانون معرفت حجت 

صحبتی از استخاره نمی‌کند و آن را دلیل و دخیل در قانون نمی‌داند، همان‌گونه که تصور غلط این عقیده در مورد معجزه را نیز باطل 
می‌کند.

فلذا آنچه از دهان بسیاری از مخالفان و معاندان دعوت مبارک یمانی می‌شنویم که انصار احمد‌الحسن، امام خویش را از طریق استخاره 
تعیین می‌کنند، دروغ و عوام‌فریبی‌ای بیش نیست؛ بلکه آنان امام خویش را از نص و وصیت پیامبر )ص( تشخیص می‌دهند؛ اما برای 

بسیاری از کسانی که گرفتار تردید و شک و استرس هستند و یا بهتر بگویم که مورد آزار وساوس شیاطین جنی و مخصوصاً انسی 
هستند، تأیید و کمک کننده است و آنها را به قطع می‌رساند و از تشویش و دودلی رها می‌سازد؛ از طرفی نص و معرفی‌نامه را می‌بیند و 

آن را درست و حق می‌پندارد و از طرفی سخنان مخالفان او را آزار داده و برایش ترس و واهمه درست می‌کند؛ در این صورت برای یقین 
به حقانیت این نص و فرار از توهمات شیاطین جنی و انسی به خدا پناه می‌برد و با او مشورت می‌کند و یقیناً خداوند در این مورد او را به 

خیر هدایت می‌کند چون وعده‌ایست که اهل‌بیت )ع( داده‌اند:
ُ لهَُ حَتْماً(. )هر‌کس از خدا طلب خیر کند در حالی که راضی باشد  ُ لهَُ خَارَ اللَّ امام صادق )ع( فرمودند: »مَن‏ِ اسْتَخَارَ اللَّ‏َ رَاضِياً بمَِا صَنَعَ اللَّ

به آنچه خدا برایش انتخاب می‌کند، حتماً خداوند برایش خیر را انتخاب می‌کند(. )کافی: ج 8، ص 241(
آنچه در مورد ایمان صفوان‌بن یحیی نیز مطرح است از همین باب است؛ یعنی ایشان واقف به نص و وصیت امام رضا )ع( بودند، اما 

گرفتار فتنه واقفیه و شیاطین انسانی شده بود و برای خروج از تردید و شک و شبهه و برای یقین به این دعوت استخاره می‌کند، نه اینکه 
گمان رود ایشان صرفاً با استخاره ایمان آورد و دلیلش بر حقانیت امام رضا )ع( صرفاً استخاره بوده باشد؛ فلذا می‌بینیم که علی‌بن معاذ 

می‌پرسد که چگونه به علی )امام رضا ع( یقین کردی؟ )بای شیء قطعت علی علی؟( نه اینکه بگوید چه دلیلی بر ولایت علی‌بن موسی 

اقامه می‌کنی؟ مشکل، تنها تحریکات فریبنده فتنه واقفیه بود.
البته طلب خیر از خدا مصادیق و گونه‌های متعددی دارد و هر انسانی به هر طریقی که بخواهد و بتواند، می‌تواند با خدای خویش مناجات 

کرده و از او طلب خیر کند و پاسخش را دریافت کند؛ که البته خدا به هر طریقی با بندگانش سخن می‌گوید؛ اما یکی از این مصادیق و 
روش‌های استخاره و مشورت با خدا، استخاره به قرآن و باز کردن مصحف شریف است. این روش استخاره از ناحیه اهل‌بیت )ع( به ما 

رسیده است که می‌توانیم از این طریق جواب خدا را بدانیم و با او مشورت کنیم:
ابوعلی الیسع قمی به امام صادق )ع( می‌گوید: »قصد انجام کاری داشتم؛ پس، از خدا طلب خیر کردم اما نظرم در مورد آن کار به نتیجه 
نرسید. آیا انجامش دهم یا ترکش کنم؟ امام فرمود: زمانی که برای نماز ایستادی به قلبت توجه کن، چون شیطان در این زمان از انسان 
در دورترین حالت است و ببین که کدام طرف در قلبت خطور می‌کند، آن را بگیر و قرآن را باز کن و به اولین آیه آن صفحه نگاه کن و 

به آن عمل کن ان‌شاء‌الله«. )وسائل‌الشيعة: ج‏8، ص 78(
سید احمد‌الحسن )ع( در کتاب پاسخ‌های روشنگرانه، سؤال 23، سه شرط را به‌عنوان حداقلی و ضروری در باب استخاره و مشورت با خدا 

مطرح می‌کند: اول اینکه بین دو امری گرفتار شوی که یکی را بر دیگری ترجیح ندهی؛ و دوم اینکه خود را آماده کنی برای هر آنچه خدا 
برایت گفته است؛ و سوم اینکه جواب خدا را عنایت و لطف دانسته و قبولش کنی و برای عملی کردنش همت کنی.

فلذا آن‌کس که مخالف دعوت باشد و درصدی بر حقانیت آن احتمال ندهد و استخاره کند، از اساس با خدا مشورتی نمی‌کند، چون 
جوابش را از پیش خود دارد؛ و همچنین، کسی هست که احتمال بدهد اما خودش را برای جواب الهی آماده نسازد و صرفاً قرآنی باز کند 

تا ببیند چه می‌آید تا بعداً در موردش تصمیم بگیرد. این‌گونه موارد اصلًا استخاره و مشورت با خدا نیستند، بلکه بیشتر شبیه قران باز 
کردنی است که کودکان انجام می‌دهند و چه زشت است کار کسی که به جهت مشورت با خدا استخاره می‌کند، اما جواب او را نادیده و 

بی ارزش می‌پندارد


